
    مسيحيان  به پولسدوم   نامه
   قرنتس

 
  

  سلام و درود از پولس
، و از      هـستم    عيـسي مـسيح      خـدا رسـول      خواست   به  ، كه » پولس«،     من  از طرف 
  »، تيموتائوس« برادر عزيز ما  طرف

  در  واقـع »  اخائيـه  «  سراسر ايالت   مسيحيان   همه  و نيز به  »  قرنتس «  اهل   شما مسيحيان   به
  . يونان

 و    رحمـت   ، بـراي شـما خواهـان         عيسي مـسيح     خدا، و خداوندمان     پدرمان  از درگاه ۲
  . باشم  مي آرامش

  
    كافي است  مشكلات تسلي خدا براي تمام

،    اسـت    پـدر خداونـد مـا عيـسي مـسيح           ، خدايي كه    چقدر بايد خدا را شكر كنيم     ۴و۳
   قلـب   ا را تسلي و قوت    ، م    و در زحمات     و مهرباني است     لطف   سرچشمه  خدايي كه 

 در    كـه    كساني دهيم    تسلي را به    دهد تا ما نيز همين      بلي، او ما را تسلي مي     . بخشد  مي
   هر قدر بـراي مـسيح        بدانيد كه   يقين۵.  ما نياز دارند     همدردي و تشويق    زحمتند و به  
ي مـا بـرا   ۷و۶.  فـت  يـا   ، از او تسلي و دلگرمـي بيـشتري خـواهيم             ببينيم  بيشتر زحمت 

  امـا در ايـن    .  شويم   مي   بسياري متحمل    شما، زحمات    و تسلي خدا به      نجات  رساندن
؛ تـا    شماست  منظور كمک به  نيز به  اين ، كه  است ، خدا ما را تسلي عطا كرده  زحمات

او . يريد، او شـما را تـسلي خواهـد داد         ـگ   سختي قرار مي   در وقتي شما نيز      بدانيد كه 
  . كنيد  را تحمل  ناملايمات را خواهد بخشيد كه   قدرت  شما اين به
فـشار  .  هـا كـشيديم      سختي  چه» آسيا «  در ايالت   ايد كه   شک شنيده    عزيز، بي   ايمانداران۸

   محكـوم    كـه   كرديم   مي  و احساس ۹،     بمانيم   زنده   اميد نداشتيم    بحدي بود كه    مشكلات
   زحمـات   اما اين . آمد   برنمي  تمان خود، كاري از دس      براي نجات   ، چون    هستيم   مرگ  به

۱
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   كـه   كنيم  خدايي توكل  به ، بلكه  متكي نباشيم  خودمان  ما داد تا ديگر به      خوبي به   درس
او نيز مـا    ۱۰.   خدا سپرديم    دست   چيز را به     همه  پس.  كند  ها را زنده    تواند حتي مرده    مي

 نيز باز مـا را        بعد از اين     كه  يمرا ياري داد و از مرگي وحشتناک رهايي داد؛ و اميد دار           
   خـدا بـه     وقتي ببينيد كه  .  ما را ياري كنيد     اما شما نيز بايد با دعاهايتان     ۱۱. رهايي بخشد 
دهـد،     مـي    جـواب    پرشكوه  كنيد، اينگونه    ما مي    ما و براي سلامت      در حق   دعاهايي كه 

  .  خواهيد گفت  خدا را بيشتر سپاس آنگاه
  

   ايم ريا بوده  و بي  صادق موارهدر رفتار با شما ه
 در   كه   بگوييم   صداقت   با نهايت   توانيم   مي   كه  ، اينست    افتخار ماست    باعث  آنچه۱۲

  ، و چـشم     ايـم   ريا بـوده     و بي    صادق   و مخصوصاً با شما، هميشه       با مردم   رفتارمان
.  مــانهــاي خود  توانــايي  بــه ، نــه  اســت  يــاري خداونــد بــوده  بــه  فقــط اميــدمان

 مطلبـي    اند و هيچگاه     بوده   و واضح    روشن  ، همه    شما نوشتيم    به  هايي كه   نامه۱۴و۱۳
  شناسيد، ولي اميدوارم     حاضر شما ما را بخوبي نمي       اما در حال  .  ايم   نگفته  سربسته

 تـا حـدي       ما افتخـار كنيـد، همچنانكـه         بشناسيد و به     روزي ما را بطور كامل      كه
 شـما افتخـار       عيسي، به    خداوندمان   ما نيز در روز بازگشت      گاهآن. ايد   كرده  چنين

  . كرد خواهيم
   در راه    گـرفتم    تـصميم    روحاني شـما بـود كـه         درک و فهم     اطميناني به   با چنين ۱۶و۱۵

   تـا دوبـاره      از آنجا، نزد شما بيـايم        بازگشت   هنگام  و نيز به  »  مقدونيه «  ايالت   به  سفرم
  .ياري دهيد»  يهوديه «  به ، و شما نيز مرا در سفرم ي شما گردم روحان  تقويت سبب

 يـا     بـودم   آيـا دو دل   .   كردم   خود را عوض     چرا تصميم    بپرسيد كه    است   ممكن  حال۱۷
»  نـه  « ، منظورشـان  »بلـي «گوينـد      وقتي مـي     كه  ام   دنيا شده    اين  همانند بسياري از مردم   

باشد، شاهد   اعتماد مي  و قابل  راست  سخنانش ي كه خداي آن.   نيست ، چنين نه۱۸؟  است
   همـان   ، منظورمـان  »بلي « گوييم  باشد و وقتي مي      اعتماد مي    ما نيز قابل     سخنان   كه  است

، »بلـي «گويـد      وقتـي مـي     كه   نيست كسي،   مسيح عيسي خدا،   زندزيرا فر ۱۹.  است» بلي«
 و  دهـد؛ و پيغـام    مـي   را انجـام  همـان  گويد،   هر چه    همواره  باشد، بلكه »  نه « منظورش
.  كـسي بـود      يـک چنـين     ، دربـاره  » تيموتـائوس «و  »  سلوانوس« و     ما يعني من    موعظه

سازد، و ما نيـز        بسيار باشند، عملي مي     هاي خدا را، هر چند كه        وعده   تمام   كه  اوست۲۰
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، تـا او       وفـادار اسـت     و   امين  هايش   وعده  به   او چقدر نسبت    كه  ايم   كرده  اعلام جا    همه
 و ما را     وفادار كرده   مسيحيان   به  تبديل را    و شما    من  كه  خدايي است   چنين۲۱.  يابد  جلال

،    خود را بر ما زده      و مهر مالكيت  ۲۲؛     برسانيم   همگان   او را به     انجيل   تا پيغام   مأمور نموده 
  .  است ما نهاده در دلهاي   آينده  بركات  بيعانه  را بعنوان القدس و روح

   كـه    بـوده    نزد شـما، ايـن       نيامدنم   علت   كه  گيرم   خدايي را شاهد مي     ، چنين   بنابراين۲۳
   اگـر هـم     در ضـمن  ۲۴.   كـنم    خود، ناراحت    شما را با سرزنشهاي سخت      خواستم  نمي
في قـوي   كا  اندازه   به  ، چون    نمايم   تقويت   چندان را   ايمانتان  بود كه   ، قادر نخواهم    بيايم

  .  غمگين ، نه  شما را شاد سازم خواهم مي.   خوشي شما هستم  خواهان پس.  هست
  

 مجدد شـما    و اندوه  رنجش   تا باعث    نـزد شما نيايم     كه   گرفتـم  ، تصميم   بنابراين
 مـرا    مانـد كـه      كـسي بـاقي مـي       ، ديگر چه     كنم  زيرا اگر شما را غمگين    ۲.  نشوم
 شـما را     امـا اگـر مـن     .  كنيـد    بايد مرا خوشحال     هستيد كه   شما   سازد؟ اين   خوشحال
   مطالـب   ، آن    دليل   همين  به۳ گرديد؟     شادي من   توانيد باعث    مي  ، ديگر چگونه    برنجانم

 كنيـد،     و فـصل     خود حل    را ميان   ، مسايل    از آمدنم    تا پيش    نوشتم  ام   نامه  را در آخرين  
زيـرا  .  نگردنـد   مـن   و انـدوه   غـم  اد كننـد، باعـث   بايد مرا ش ، آناني كه  وقتي آمدم تا  

 اگر مـرا شـاد نبينيـد،          بستگي دارد كه     شادي من    به   شادي شما چنان     كه   دارم  اطمينان
  .شويد شما نيز شاد نمي

   و محـزون     انـدوهگين   نهايـت    بي  ار بود، چون  دشو بسيار   برايم   نامه  آن  نوشتن  واقع در۴
 شـما     نامه   با آن   خواستم  نمي.  كردم   مي  ، گريه    نوشتن   هنگام  يد، به  را بخواه   راستش.  دمبو

 شـما     و بـه     دارم   چقدر دوستتان   كه  دادم   مي   نشان  شما  به  بايست  ، اما مي     كنم  را ناراحت 
  . مندم علاقه

  
   خطاكار را ببخشيد آن
  ، نه   دم كر   او اشاره    به  ام  ها شد و در نامه       ناراحتي   اين   تمام   باعث   شخصي كه   بدانيد آن ۵

امـا  .  برخـي از شـما       شـما شـد يـا لااقـل          رنجـش    بيشتر سبب    مرا رنجاند، بلكه    فقط
 در اثر رفتاري     شخص  آن  چون۶،     او سختگير باشم     به   نسبت   از اندازه    بيش  خواهم  نمي
 بايـد او   اكنـون ۷.  ت اس  شده  كافي تنبيه  اندازه  ايد، به    داده   او نشان    به   نسبت شما اكثر    كه

۲
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. او را از پاي درآورد،   و اندوه  فشار يأس  است  ممكن  را ببخشيد و تسلي دهيد، وگرنه     
  . داريد  دوستش  دهيد كه  او نشان  به كنم  مي  خواهش پس۸
. كنيـد    مـي    اطاعـت    حد از مـن      تا چه   كه   تا ببينم    نوشتم   آنصورت   را به    نامه   آن  من۹
، با     كسي را ببخشم    و اگر من  .  بخشم   نيز او را مي      را ببخشيد، من   شما كسي وقتي  ۱۰

 واقعـاً     مـن    بخشيدن  كنيد كه    اگر فكر مي    ، البته   بخشم   و بخاطر شما مي      مسيح  اجازه
   كـه   ، اينـست     را ببخـشيم     شـخص   شود اين    مي   سبب   ديگري كه   دليل۱۱.   است  لازم

هـاي     همگي ما از حيله     برداري كند، چون    بهره   فرصت   از اين    شيطان  نبايد بگذاريم 
  . او آگاهيم

  
   ما براي خدا عطر خوشبو هستيم

 و خداونـد     رسـيدم »  تـروآس « شـهر      سفر، به    در ضمن   من.   بگذريم   سخن  از اين ۱۲
امـا  ۱۳.   كـنم    اعـلام    مـردم    را بـه     انجيـل    آورد تا پيغام    فرصتهاي بسيار خوبي فراهم   

، بـا اهـالي       پس.   شدم   و براي او بسيار نگران       را آنجا پيدا نكردم    » تيطوس « برادرمان
 را در آنجـا پيـدا     ، تا شايد تيطـوس       رفتم   مقدونيه   ايالت   و به   آنجا خداحافظي كردم  

  . كنم
سـازد، و هـر جـا          مـي    سـهيم    ما را در پيروزي مسيح       همواره  چون! اما خدا را شكر   ۱۴
   را همچـون     انجيل  ، و پيغام     معرفي كنيم    مردم   را به    مسيح برد تا   ، ما را بكار مي      رويم  مي

 در زندگي ما حـضور دارد،         مسيح  و از آنجا كه   ۱۵.   جا بيفشانيم   عطري خوشبو در همه   
  رسـد، چـه      مـي    همـه    مشام   به   بوي آن   ، عطري كه    ما براي خدا عطري خوشبو هستيم     

دارنـد و بـسوي        برمـي    گـام    گنـاه    در راه   آناني كـه  براي  ۱۶.   يافته   نجات  گناهكار و چه  
 در  ؛ اما براي آناني كـه        هستيم   و مرگ   انگيز محكوميت   روند، ما بوي هراس      مي  هلاكت
   تـازه   و حيـات   چيـز طـراوت    همـه   به  كه دارند، عطري هستيم  برمي  گام   نجات  طريق
 را  ، انجيـل   صـورت  ايـن    بـه   را دارد كـه   و توانـايي آن   كسي قابليت اما چه . بخشد  مي

   گيرنـد كـه      خـدمتي را بعهـده      توانند ماننـد مـا، چنـين         كساني مي   فقط۱۷ كند؟    موعظه
   خـدا سـخن    و زيـر نظـر مـستقيم     مـسيح  با قدرت خدا باشند و  درستكار و فرستاده 

   كـه   افراد   قبيل  كنند، زيرا اين     مي   خدا تجارت    با كلام    كه   نيستيم  ما جزو آندسته  . گويند
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   راه   از ايـن     كـه   اينـست ،     انجيـل    پيغـام    از اعلام   ، تنها هدفشان     نيست   كم   هم  تعدادشان
  . باشند درآمد خوبي داشته

  
 دارنـد از      دوست   كه  شويم   شما مي    دروغين   مانند معلمان   كم  فكر نكنيد ما نيز كم    

تـصور  . رنـد  بياو   و طويـل    هاي عـريض     كنند و با خود، سفارشنامه      خود تعريف 
اينطـور  ! اي بنويـسد     شما نامـه     كسي براي معرفي ما، به       باشيد كه    نيازي داشته   كنم  نمي

   مـا لازم  اي كـه  تنهـا نامـه  ۲!   بگيـريم  نامه   از شما معرفي     كه   نيازي نداريم   ؟ ما هم    نيست
 در شـما پديـد       هاي عميقي كـه      دگرگوني   با ديدن    همه  چون! ، خود شما هستيد     داريم

تواننـد     مي  همه۳.  ايم   شما كرده    بزرگي به    خدمت   چه  توانند پي ببرند كه     ، مي    است  مدهآ
   و جوهــر، بلكـه    بـا قلـم   ، نه ايم  ما نوشته اي كه  هستيد، نامه  مسيح  شما نامه   ببيننـد كه 
  .  انسان  بر دل اي سنگي، بلكه  روي لوحه ؛ و نه  خـداي زنده  روح بوسيله

   كـه    اينـست   ، علـتش     بكنيم   خودمان   ادعاهايي درباره    چنين   كه  كنيم   مي  أتاما اگر جر  ۴
   ادعاهايمان   به  دهد تا بتوانيم     مي  او ما را ياري      كه   داريم   خدا اعتماد كامل     به  مسيح  بوسيله

 نيـروي خـود، كـار بـا         بـه    با تكيه  بود   قادر نخواهيم    اينصورت غيردر  ۵؛     كنيم  نيز عمل 
 ما    كه  اوست۶.   قابليتها و موفقيتهاي ما از خداست       ، چون    دهيم  براي خدا انجام  ارزشي  

   بـشر، عهـد و پيمـان         خدا براي نجـات      كه   نماييم   اعلام   مردم   تا به   را توانايي بخشيده  
 اگـر كـسي     كه  نيست  جديد، اين   پيمان   و محتواي اين    پيام.   است   كرده  جديدي فراهم 

،    انـسان    خـدا بـه      روح   كـه    اينست   پيام  ميرد؛ بلكه    نكند مي   خدا را اطاعت     قوانين  تمام
   احكـام    همـه   بايـست    مـي   ، براي نجات     قديم   پيمان  مطابق. بخشد   مي  زندگي و حيات  
   كنـد، پـس    اجـرا  را     احكام   تمام  توانست   نمي   هيچكس   كرد؛ و چون    موسي را اطاعت  

 و    حيـات    انـسان    خـدا بـه     روح جديد،     پيمان   اين   طبق اما.  بودند  مرگ   به   محكوم  همه
  .بخشد زندگي واقعي مي

  
    مسيح  تازه  پيمان شكوه

  شد، با چنـان      ابدي مي    و مجازات    مرگ   منجر به    كه   قديم   پيمان  و   روش  ، آن  با اينحال ۷
  اه نـوراني موسـي نگ ـ   صـورت    نداشتند بـه    طاقت   مردم   شد كه    و جلالي شروع    شكوه
 بـود، از      شـده  حـک  اي سـنگي     بـر روي لوحـه       الهي را كه    موسي احكام  وقتي   زيراكنند؛  

۳
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  امـا ايـن   . درخـشيد    خـدا مـي      او در اثـر جـلال        صـورت  ،آورد  دمحضور خدا براي مر   
 زنـدگي حقيقـي       انـسان    خـدا بـه      روح   كه   اكنون  پس۸. شد   محو مي    بتدريج  درخشش

   باعـث   اگـر روشـي كـه     ۹؟     باشـيم    بيـشتري را داشـته      بخشد، آيا نبايد انتظار جلال      مي
   طريقـي كـه    بـود، پـس    و شكوهي همراه  جلال شد، با چنان  مي  و هلاكت  محكوميت

   آن   واقـع  در۱۰!  باشـد    بيشتري داشـته     و شكوه    جلال بايدگردد،     مي   انسان   نجات  سبب
   برتـر ايـن      با جلال   ايسهدرخشيد، در مق     موسي مي    در صورت    كه   گذشته   دوران  جلال
   كـه    قديم   روش   اگر آن   پس۱۱!   اقيانوس   در مقابل   اي است    قطره   جديد، همچون   پيمان

   راه   آسـماني بـود، ايـن        و شكوه   شد، پر از جلال      محو و نابود مي     موقتي بود و بتدريج   
هتر ، قطعـاً بـسيار باشـكو         هميشگي و جـاوداني اسـت        ما، كه   جديد خدا براي نجات   

  .خواهد بود
 را    انجيـل   ، پيغام    نخواهد رفت    از بين    هيچگاه   نوين   جلال   اين   كه  دانيم   مي   چون  پس۱۲

   صـورت    نقـابي بـه      موسي، كه    همچون  و نه ۱۳؛    كنيم   مي   موعظه  دليري و اطمينان    با نهايت 
  . نبينند  را از صورتش  جلال  محو شدن اسرائيل  خود زد تا قوم

 بود؛ و     او نيز زير نقاب      قوم   درک و فهم     بود، بلكه    موسي پوشيده    صورت   فقط  اما نه ۱۴
 و    قلـب  گـويي بـر   خواننـد،      مـي  را   آسماني تـورات     كتاب   يهوديان  حتي امروز نيز كه   

.  پي ببرند    معني واقعي تورات    توانند به    نمي   علت   همين  ار دارد، و به   قر نقابي    فكرشان
 بلي،۱۵. شود   مي   برداشته   مسيح   به   آوردن   با ايمان   ، فقط    است   فهميدن  ع مان   كه   نقاب  اين
كنند، و     را درک نمي    خوانند، آن   هاي موسي را مي      نوشته  يهوديان وقتي نيز   امروز حتي

  .  موسي است  از شريعت ، همانا اطاعت  نجات  راه كنند كه تصور مي
   نقاب   آن  د و بسوي خداوند باز گردد، آنگاه       كن   خود توبه    كسي از گناهان    اما هرگاه ۱۶

   روح  ، و هر جـا كـه         است  بخش   حيات  خداوند روح ۱۷. شود   مي   برداشته  از چشمانش 
 رسـتگاري از      به   و تقلا براي رسيدن     ، آزادي از تلاش     ، در آنجا آزادي است      خداست

 و   خـود نـداريم      نقـابي بـر صـورت       امـا مـا مـسيحيان     ۱۸.  مذهبي   تشريفات   انجام  راه
؛ و در اثـر كـاري         كنيم   مي   خداوند را منعكس    ، جلال    و شفاف   اي روشن    آينه  همچون

،    جلالـي روزافـزون    ، بـا  دهـد    مـي   انجـام   وجودمان در  القدس   خداوند يعني روح    كه
  . شويم  او مي  شبيه بتدريج
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  بخشد  روشنايي مي  مردم  و به  است  ما روشن پيغام
 از سر     كه   كشيد، زيرا خداست     نخواهيم   دست   مهم   خدمت  از اين  ما هرگز     پس
مـا  ۲.   برسـانيم    مردم   او را به     انجيل   تا پيغام    خدمتي گمارده    چنين  ، ما را به     لطف

  خـواهيم   مـا نمـي   .   كنـيم    هدايت   را بسوي مسيح     مردم   و نيرنگ    با حيله   سعي نداريم 
   تعـاليمي كـه    به  كه  كسي را وادار نماييم كنيم مي سعي ن   هيچگاه.   دهيم  كسي را فريب  

آوري    روشـهاي شـرم      چنـين   ما هرگـز بـه    .  آورد  ، ايمان    است   مقدس   كتاب  برخلاف
 و راسـتي، چيـز ديگـري را           جز حقيقت    كه   خدا شاهد است    ، بلكه   شويم   نمي  متوسل
  .  بگذاريم ويي بر مردم تأثير نيك  راه  از اين  كه ، و اميدواريم نماييم  نمي اعلام

  باشـد، فقـط      دشوار مي    و درک آن     است  ، مبهم   كنيم   مي   اعلام   نجاتي كه   اما اگر پيغام  ۳
 دنياي پر از      اين   حاكم   كه  شيطان۴. روند   مي   بسوي هلاكت    كه   است  براي آناني چنين  

   انجيـل  ور پرجلال تا نتوانند ن  است   را بسته   ايمان   بي   اشخاص   اين  ، چشمان    است  گناه
   خـداي ناديـده    رويـت    قابل   چهره   كه   مسيح   جلال   ما را درباره    را ببينند و معني پيغام    

،    اسـت    نبـوده    از خودمـان    تعريـف  در     نيز هيچگاه  ما  و وعظ   پيغام۵. ، درک كنند    است
 خداونـد    ن و او را بعنـوا      ايـم    كـرده    اشاره   عيسي مسيح    به   فقط  هايمان   در موعظه   بلكه

 مـا بخـاطر       كـه    اينـست   گـوييم    مـي    خودمـان    درباره  تنها چيزي كه  .  ايم  معرفي نموده 
 خدايي   زيرا همان ۶.   شما هستيم    كرد، خدمتگزاران    بر روي صليب     مسيح  فداكاري كه 

، نور خود را در دلهاي ما نيز تابيد، تا درک           » تاريكي بدرخشد   نور از ميان  «:  فرمود  كه
  .درخشد  مي  عيسي مسيح  از چهره  كه  اوست  نور پرجلال  اين  كه كنيم

 روحـاني در ظرفهـاي نـابود          خـدمت    ايـن    انجـام    گرانبها يعني قـدرت      گنج  اما اين ۷
 مـا،    پيغام  عظيم  قدرت  بدانند كه  ما قرار دارد، تا همه شدني، يعني در بدنهاي ضعيف    

  .  از خودمان ، نه از سوي خداست
 براي   از مشكلاتي كه  .  آييم  آورند، اما از پا در نمي        بر ما فشار مي     از هر طرف    زحمات۸

  ؛ امـا هيچگـاه      كنـيم    را درک نمي     آن   علت  ، چون   شويم   مي  آيد دچار حيرت     مي  ما پيش 
دهند، امـا خـدا     ما را آزار مي مردم۹.  كشيم  نمي  خدا دست  و از خدمت  شويم  دلسرد نمي 
   پيش   و به   خيزيم   ياري خدا باز برمي     ، اما به    خوريم   مي  زمين. گذارد  ي تنها نم  ما را هرگز  

 قـرار     در خطر مـرگ      روبرو شد، ما نيز همواره       با مرگ    مسيح   كه  همانگونه۱۰.  رويم  مي
بلـي، بخـاطر   ۱۱.  عيـسي   بـودن   بر زنـده   دليلي است   ما، در واقع     بودن   زنده  پس.  داريم

۴
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 خـود فرصـتي       قرار دارد؛ اما ايـن       در خطر مرگ     ما همـواره   جان خداوند،     به  خدمت
مـا بخـاطر    ۱۲.   دهيم   را در بدنهاي فاني خود نشان        مسيح   و قدرت    بودن   تا زنده   است
 شـما     كه   است   شده  ، باعث    پيغام  ، اما همين    شويم   روبرو مي    با مرگ    انجيل   پيغام  اعلام

  .زندگي جاويد را بيابيد
 مـا نيـز،      پـس » . آورم   مـي    زبان   را به   ، آن    دارم   ايمان  چون«: فرمايد  اني مي  آسم  كتاب۱۳

  دانـيم   مي۱۴.  كنيم   مي   را اعلام    انجيل  ، با دليري پيغام      خدا داريم    را به    ايمان   همان  چون
 كـرد، مـا را نيـز ماننـد عيـسي              زنده   از مرگ    خداوند ما عيسي را پس       خدا كه   همان
   زحمـاتي كـه      تمام  پس۱۵.  حضور او ببرد     شما به    همراه  خواهد كرد تا به     ، زنده   مسيح
   در اثر تلاش     تعداد كساني كه    ، هر چه    بعلاوه.   شماست   نفع   به  ، همه   شويم   مي  متحمل

 بيشتري نيز خـدا را بخـاطر         آورند، بيشتر گردد، عده      مي   ايمان   مسيح   ما به   و خدمات 
  . يافت  خواهد  و خداوند نيز بيشتر جلال  خواهند گفت  سپاس اش  و مهرباني لطف

 نيروي جسمي    با اينكه .  شويم   خدا دلسرد نمي     به   ما هرگز از خدمت      كه  از اينروست ۱۶
  اين۱۷. يابد رود، اما نيروي باطني ما روزبروز در خداوند فزوني مي  مي  از بين ما بتدريج
   خواهد شـد كـه   بسر خواهد آمد، و باعث     و رنجهاي جزئي ما نيز سرانجام       مشكلات

   مقايـسه    قابـل    زحمات   هرگز با آن    ، كه دد گر   نصيبمان  زندگي جاويد با جلالي عظيم    
 و    ناملايمـات    مـا قـرار دارد يعنـي بـه           چشمان   در مقابل    كه   آنچه   ما به   پس۱۸.  نيست

  هاي آسماني اسـت     وشي خ   ما به    و توجه    نگاه  ، بلكه   دهيم   نمي   خود اهميت   مشكلات
ها تا ابد باقي       خوشي   خواهند شد، اما آن      بزودي تمام    زحمات  اين.  ايم   هنوز نديده   كه

  .خواهند ماند
  

   با خدا  يعني بودن براي ما، مرگ
 فرو ريزد، يعنـي      كنيم   زندگي مي    در آن    اكنون  كه»  خيمه «  وقتي اين   دانيم  زيرا مي 

هـا يعنـي       خانـه   ، در آسـمان     هاي خـاكي را تـرک گـوييم        بدن   و اين   وقتي بميريم 
   بدست  ، نه    است   شده   خدا براي ما ساخته      بدست   كه   داشت  بدنهايي جاوداني خواهيم  

   همين  به.  شويم   مي  فرسوده و    ، چقدر خسته    كنيم   زندگي مي    بدن   در اين    كه  حال۲.  انسان
 لباسـي نـو در        را همچـون    مـان    آسـماني    بـدن   ه ك  كشيم  را انتظار مي    روزي   مشتاقانه  دليل

  تحـت  خـاكي،      بـدن   ما در اين  ۴.  بود   نخواهيم   بدن  هايي بدون    يقيناً روح   آنگاه۳.  بركنيم

۵
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  بـدن    و از ايـن     بميـريم   خـواهيم    نمـي   ضـمن ؛ امـا در       كنيم   مي   ناله  و  و آه   فشار هستيم 
 آسـماني خـود را       ، بـدن     هـستيم    كه   صورت   همين   به  خواهيم   مي  ، بلكه    شويم  خلاص
ي برا خدا    كه   آنچه  اينست۵.  شود   زندگي جاويد غرق     بدنهاي فاني در آن      تا اين   بپوشيم

 ما خواهد     را نصيب    بركات   اين   همه   كه   بدانيم   يقين   و براي آنكه   ؛ است  ديده تدارک   ما
  .  است  ما عطا كرده  به  بيعانه  را بعنوان القدس ، روح ساخت

 از    هـر لحظـه      كـه   دانـيم   ، و مي     هستيم  مان   آسماني  بدن انتظار     چشم   كامل   اطمينان با  پس۶
   شده ، صرف مان   ابدي   و خانه    شود، دور از مسيح      خاكي صرف    بدن   در اين    كه  عمرمان
 ترسـي   از مـرگ ،  بنابراين۸.  كنيم  باور مي    با ايمان    بلكه   با ديدن    امور را نه    ما اين ۷.  است
،   نزد خداونـد رفتـه    از مرگ  پس  كه دانيم  مي ، چون كنيم  مي  استقبال  از آن ، بلكه  نداريم

 در   چه، و      باشيم   بدن   دنيا، در اين     در اين   اما چه ۹.  برد  بسر خواهيم   مان   آسماني  در خانه 
   او را جلـب     ، رضـايت   كنـيم    مي   در هر چه     همواره   كه   اينست  ، هدفمان    مسيح  با  آسمان
 ايـستاد و هـر يـک از مـا             خواهيم   داوري مسيح    تخت   در مقابل   ما  همهزيرا  ۱۰.  نماييم
  . بد ، چه  نيک ، خواهد ديد، چه  است  داده  زندگي انجام  در اين اعمالي را كه  نتيجه

  
  دهد  ما را با خدا آشتي مي عيسي مسيح

،   مـا هــست   خداونـد در دل   بــه مـي نـسبت   و احترا  تــرس  چنـين  ، چـون  بنـابراين ۱۱
دانـد     و مي    ما باخبر است    خدا از دل  .   كنيم   هدايت   را بسوي نجات     تا مردم   كوشيم  مي
   پـي بـرده      موضـوع    ايـن    به   شما هم   اميدوارم.   است   حقيقت  ، عين   گوييم   مي   آنچه  كه

  .باشيد
   دليلي داشته   خواهيم   مي   بلكه ،  نه!  ايم  خودستايي كرده   به  شروع ديگر    بار  كهفكر نكنيد   ۱۲

   به   را بدهيد كه     دروغين   از معلمين    دسته   آن  و جواب  ما افتخار كنيد      باشيد تا بتوانيد به   
آيـا  ۱۴و۱۳.  درونـي    و خـصايل     باطن   به  كنند، نه    و ظاهر خود افتخار مي       و موقعيت   مقام
؟   گوييم   مي   سخن   خود چنين    درباره   كه  ايم  داده   خود را از دست      عقل  كنيد كه    مي  گمان

 بـسر     عقـل   و اگـر در سـلامت     !  يابد   خدا جلال    كه   باشد، براي آنست    حتي اگر چنين  
   كه  براي اينست ، بلكه  خودمان  براي نفع ، نه كنيم  مي هر آنچه.   شماست  نفع ، به  بريم  مي

   كـه   داريم   ايمان  و چون .   است  ه را تسخير كرد    مان   سراسر وجود و هستي      مسيح  عشق
   به   نسبت   ما هم    كه   داريم   نيز ايمان    اين   ما فدا كرد، به      همه   خود را در راه      جان  مسيح



 ٤٣٨

   كـساني كـه      مـرد تـا تمـام        براي همه   مسيح۱۵.  ايم   خود، مرده   آلود گذشته   زندگي گناه 
، ديگـر بـراي خـود و ارضـاي          انـد    از او زندگي جاويد يافته      اند يعني كساني كه     زنده
   كسي زندگي كننـد كـه        براي خشنودي همان    هاي خود زندگي نكنند، بلكه      تهـخواس
  . شد  زنده  مرد و دوباره  ايشان در راه

   طرز فكر مردم     ظاهر و مطابق     مسيحي خود را برحسب      برادران   پس  ، از اين    بنابراين۱۶
 بـاور     و بر اين    كردم   مي   قضاوت   چنين   مسيح  ه نيز دربار   زماني من .  نكنيد  دنيا، قضاوت 

 از آنِ  كسي كه۱۷.   فكري ندارم  ديگر چنين اما اكنون.   عادي است  او يک انسان  كه بودم
؛ او     قبلي نيـست     انسان  او ديگر آن  . شود   جديدي مي    شخص   به  گردد، تبديل    مي  مسيح

  .  است اي را آغاز كرده زندگي كاملاً تازه
، مـا را بـا     بخاطر فداكاري عيسي مسيح  كه ها از سوي خدايي است  نيكويي  اين  امتم۱۸

   ديگـران    آشتي را بـه      اين   تا پيغام    ما سپرده    را به    مسئوليت  ، و اين     است  آشتي داده خود  
 خدا در     كه   ما اينست   پيغام۱۹.   شويم   الهي رهنمون    را بسوي لطف     و ايشان   نيز برسانيم 

 را ببخـشايد و آثـار        خواند تا گناهانـشان      آشتي با خود فرا مي       را به   بود و مردم    مسيح
. گويـد    مـي    ما با شما سـخن      خدا بوسيله .   هستيم   مسيح  ما سفيران ۲۰.  را پاک نمايد    آن

 را از شـما       آن   مـسيح    كـه   ، مانند اينست    كنيم   مي  وقتي ما چيزي را از شما درخواست      
 خـدا را رد       و محبـت     لطـف    كـه   خواهيم   او از شما مي      از جانب  ،  بنابراين. خواهد  مي

  گنـاه    بـي    مـسيح    مـا را بـر دوش       زيرا خدا بـار گناهـان     ۲۱. نكنيد و با او آشتي نماييد     
  .  شويم ، نيک و عادل  مورد پسند خداست  او، آنطور كه  پيروان ، تا ما بعنوان گذاشت

  
   و رحمت    از محبت    كه  كنيم   مي   شما خواهش   خدا، از    همكاران  از اينرو، بعنوان  

 درِ  فرياد تـو را زمـاني كـه   «:   است  زيرا او فرموده  ۲.  را بنماييد    استفاده  او، نهايت 
» .  كمک تـو شـتافتم    بود، به  موعد نجات   در روزي كه  .   باز بود، شنيدم     برويت  رحمتم

 روزي   ، همان   ؛ الان   ا باز است   روي شم    خدا به    درِ رحمت    كه   زماني است   ، همان   الان
  . كمک شما بشتابد  به  خدا حاضر است  كه است

  
  مشکلات پولس

۶
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   و مـانع     كسي نگـرديم     رنجش   باعث   كه   كنيم فتاراي زندگي و ر      بگونه  كوشيم  ما مي ۳
 ما بيابنـد و       آورند، مبادا ايرادي در خدمت       خدا ايمان   خواهند به    مي   كه  كساني نشويم 

   كـه   كنـيم    در هر كاري ثابـت       كه   سعي ما بر اينست     درواقع۴. ا مقصر بدانند  خداوند ر 
؛   ايـم    كرده   را تحمل    و سختي و زحمت      رنج  هر نوع .   واقعي خدا هستيم    خدمتگزاران

  ؛ بـيش    ايم   شده   مواجه   خشمگين   مردم  ؛ با تهاجم    ايم   افتاده   زندان  ؛ به   ايم   خورده  شلاق۵
با زندگي پاک خـود، بـا       ۶.  ايم  خوابي و گرسنگي كشيده     ؛ بي   ايم  كرده خود كار     از توان 
.   بجاست   ادعاهايمان   كه  ايم   كرده   ثابت   همه   خود، به    روحاني و با صبر و تحمل       بينش
؛ خـدا در      ايـم    را گفته    حقيقت  همواره۷.  ايم   بوده  القدس   و پر از روح     ، با محبت    مهربان

   مـردان    مخـصوص   هـاي روحـاني كـه       ؛ بـا سـلاح       اسـت   هر امري ما را ياري كـرده      
  . ايم  كرده  و از خود دفاع ، جنگيده خداست

   انتقاد، همـواره     كنند و چه     از ما تعريف    احترامي، چه    بي   نمايند و چه     ما احترام    به  چه۸
 جـز     آنكـه   پندارنـد، حـال      ما را دروغگـو مـي       مردم.  مانيم   خداوند وفادار مي     به  نسبت

  . گوييم  سخني نمي قيقتح
  همواره. شناسند ، اما بسياري ما را مي آييم  بنظر مي  و گمنام ارزش  افراد بي  همچون گاه۹

  مجـروح .  كنـيم   مـي   و خدا را خدمت    ايم  كند، اما هنوز زنده      ما را تهديد مي     خطر مرگ 
 از شـادي خداونـد       ال ح ـ  ، امـا در عـين       ايم  دلشكسته۱۰.  ايم   در نيامده  پاي اما از     ايم  شده

  صـاحب .  سـازيم   ، ولي بسياري را با گنجهاي روحـاني، ثروتمنـد مـي             فقيريم.  لبريزيم
  .  چيز داريم ، اما همه چيزي نيستيم

 و    شـما گفتـيم     ، به    داشتيم   در دل    هستيد، هر چه     در قرنتس    كه   عزيزم  اي دوستان ۱۱
  ، بعلـت     ما سردي هست     بين  هنوز هم اما اگر   ۱۲.   داديم   شما نشان    خود را به    محبت

  بـا شـما همچـون   ۱۳.   شماسـت   در اثـر كمـي محبـت      ، بلكه    نيست   من  كمي محبت 
   ما باز كنيد و شـما نيـز محبـت           را براي محبت    دلتان.  گويم   مي   خود سخن   فرزندان

  . دهيد  ما نشان خود را به
   ايمان  ايماندار و بي رابطه

 پيونـدي     پاكي و گناه    تواند بين   آيا مي .  باشيد  و همبستگي نداشته   پيوند    ايمانان  با بي ۱۴
قي ـ تواف   و شيطان   يحـ مس  يا بين ۱۵باشد؟ آيا نور و تاريكي با يكديگر ارتباطي دارند؟          

 ـ  يـا مـي   ۱۶؟    تراكي هـست  ـ اش   وجه  ايمان   يک ايماندار و بي     وجود دارد؟ آيا بين      وانـت
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 هـستيد و خـدا در         خـداي زنـده     ؟ زيرا شما خانه     ت يكي دانس    خدا را با بتخانه     خانه
 شـد و در      مـ خواه ـ   ساكن  انـ در ايش   من«:   است   او فرموده   چنانكه!   است  شما ساكن 

از ۱۷» .  مـن    قوم   بود و ايشان    مـ خواه   خداي آنان    گزيد، و من     خواهم   اقامت  انـميانش
 جـدا    خود را از ايشان   !  شويد   خارج   گناهكاران  از ميان «: فرمايد   خدا مي    كه  اينروست

   پدر شـما خـواهم    من آنگاه۱۸.   نزنيد تا شما را بپذيرم  چيزهاي ناپاک دست  به! سازيد
  »!  من  و دختران بود و شما پسران

  
  

، بياييـد مـا     است  ما ارزاني داشته هايي به  وعده   خدا چنين    كه   عزيز، حال   دوستان
 و خـود را       بكشيم  كند دست    مي   را آلوده    و روحمان    جسم   گناهاني كه   نيز ازتمام 

  .  نماييم  خدا تقديم  و خود را تماماً به ، با خداترسي زندگي كنيم پاک ساخته
  

   شادي پولس
 هيچيـک از شـما       زيرا بـه  !  دهيد   ما نشان    خود را به     بار ديگر محبت    كنم   مي  خواهش۲

 و از كـسي      ايـم    نـداده   ؛ كـسي را فريـب       ايم  خته نسا   را گمراه   ؛ هيچكس   ايم  بدي نكرده 
  چـون !  نـه .   شـما نيـست      كـردن    يا محكوم    سرزنش  قصد من ۳.  ايم  نكرده  سوءاستفاده
 چيـز در      هـيچ    كه   شما بقدري است     به   ما نسبت   ، محبت   ام   گفته   قبلاً هم   همانطور كه 

 و    دارم   كامل   شما اطمينان   به۴.  جدا كند   تواند ما را از هم       نيز، نمي   زندگي، حتي مرگ  
   مـن    تـشويق   ، شما باعـث      رنجها و عذابهايم     تمام  عليرغم.  كنم   افتخار مي    وجودتان  به

  .ايد ايد و مرا شاد ساخته شده
 از هـر سـو        بلكـه    نداشـتيم   اي آرامـش    ، لحظه    رسيديم   مقدونيه   ايالت   به  زماني نيز كه  ۵

 و   نيز تـرس   و در درون  بوديم  در كشمكش ا ديگران، ب ؛ در بيرون   شديم   زحمت دچار
   ما را آرامش     تيطوس  ، با آمدن     است   افسردگان   تسلي دهنده   اما خدا كه  ۶.   داشتيم  هدلهر

   قـوت    تسلي و شادي ما شد، بلكه        باعث   تيطوس   ديدن   فقط  نه۷.  بخشيد   قلب  و قوت 
   شـما بـا چـه    زيرا او بازگو كرد كـه .  شاد كرد بود نيز ما را     او از شما يافته     قلبي نيز كه  

  ايد، و اينكه     شده   چقدر غمگين    واقعه   از آن    كه  ايد، و گفت     بوده   من   براه  اشتياقي چشم 
 خبرهـا، شـادي       اين   شنيدن با.  وفاداريد  ما   به  نسبت و داريد     ما را دوست     اندازه  تا چه 
  . چند برابر شد من

۷
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،    بـودم    كار ناراحـت     تا مدتي از اين     البته.   نيستم   پشيمان   نامه  آن   ديگر از فرستادن    پس۸
   سـاخته   ، شما را بسيار غمگـين       ، هر چند براي مدتي كوتاه        نامه   آن   كه  دانستم   مي  چون
  ، بلكه كرد   ناراحت شما را    براي اينكه   ، نه    را فرستادم    آن   كه   خوشحالم  اما اكنون ۹.  است

   خواسـت    طبـق    غم   اين .، شما را بسوي خدا بازگردانيد       تأثر ناشي از آن     كه  دليل   اين  به
  دهـد كـه      مـي    خدا اجـازه    گاه۱۰.  شما نرسيد    ما به   ، ضرري از جانب     خدا بود؛ بنابراين  

 بكشد   دست  از گناه  انسان شود كه    مي   غمي سبب   چنين.  گردد   و اندوه    دچار غم   انسان
   اين اما غم.  وجود ندارد  پشيماني نيز در آن هيچ. يد برآيدجاوندگي و در جستجوي ز
  . ابدي جلوگيري كند  شود، و از هلاكت  از گناه  توبه  باعث  كه دنيا، غمي نيست

   خوبي ببار آورد؛ باعـث       نتايج   شما چه  برايند بود،   خداو از سوي      غمي كه   ببينيد اين ۱۱
 خود را از قيـد        بگيريد كه   ، بطور جدي تصميم     آمده  تفاوتي بيرون    بي   از حالت   شد كه 

   كرديد كه    رويداد وحشت    از آن   آنچنان. ، رهايي دهيد     بودم   نوشته  اش   درباره  گناهي كه 
 برداشـتيد و      را از ميان     مشكل   خودتان   كه   خوب  و چه ؛     بشتابم   كمكتان  آرزو داشتيد به  

 را   لكـه    بود، كرديد تـا آن       لازم  آنچه. وديد نم   بود، مجازات    كرده   گناه   را كه    شخص  آن
  . خود پاک كنيد از دامن

  بـه    نـسبت   شـخص    آن  كه خطايي     درباره   نبود كه    اين  ، قصدم    را نوشتم    نامه  وقتي آن ۱۲
 در حضور خدا بر      خواستم   مي   بلكه   باشم   كرده   را بيان    بود، نظرم    شده  ي مرتكب ديگر

  . داريد  و ارادت  ما علاقه  به  چقدر نسبت  آشكار شود كه خودتان
 نيـز بـسيار      ، از شادي تيطـوس       يافتيم   از محبتتان    قلبي كه    بر تسلي و قوت     اما علاوه ۱۳

   از جانـب    ش گرمي پذيرفتيد، و خـاطر       او را به     بود از اينكه    او شاد شده  .   شديم  دلگرم
 او   و به    بودم   نزد او كرده   شما را    نزد شما بيايد، تعريف      از آنكه   پيش۱۴.  شد  شما آسوده 

. ، مـرا سـربلند كرديـد    شما نيز با رفتارتـان .  كنم  شما افتخار مي  چقدر به    كه   بودم  گفته
   كـرده   يطـوس  از شما نزد ت     ، تعريفي نيز كه     ايم   گفته   شما راست    به   هميشه  همانطور كه 

،    اسـت    شـده   پـيش  از     شما بيش    به   نسبت   محبتش   اكنون  تيطوس۱۵.  بود  ، راست   بوديم
   و دل    او را پذيرفتيـد، و بـا جـان           و احتـرام     با تـرس     چگونه  كند كه    نمي   فراموش  چون

   كـه    است   آسوده  ، خاطرم    خوشحالم  اكنون۱۶. هاي او را بكار بستيد       و راهنمايي   سخنان
   شما اعتماد داشته     به   از هر حيث    توانم  ، مي    گذشته   و همچون    شده   ما حل   چيز بين   همه
  . باشم
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   سخاوتمندي كليساهاي مقدونيه
   خدا بـه     و لطفي كه     فيض   كه   سازم   شما را آگاه    خواهـم  ، مي    اي ايمانداران   حـال

  .  است ورده خوبي ببارآ  ثمرات ، چه  عطا فرموده كليساهاي مقدونيه
 شـادند؛ و بـا       انـد، همـواره      شديدي شـده     دچار زحمات    با اينكه    مقدونيه  ايمانداران۲

.  هـستند    دسـت   برند، بسيار سـخاوتمند و گـشاده         تنگدستي بسر مي     نهايت در  اينكه
   با تمايل   آنان.  بود  شان   از حد توانايي    ، بيش    كمكهاي ايشان    كه   خود شاهد هستم    من۳

   اورشـليم    را بـراي مـسيحيان      شان   كمكهاي مالي   از ما خواستند كه   ۴،     كامل  و رضايت 
 دادنـد،     انجـام    آنـان   كاري كـه  ۵.  شريک شوند    ايمانداران  ، تا در شادي كمک به       ببريم
 خداوند را بجا آورنـد، و         خواست   دادند كه    در ابتدا قول    ايشان.  از انتظار ما بود     بيش
  . دهند ، انجام  بخواهيم  هر خدمتي از آنان دند كه آمادگي كر  اعلام سپس

   كند كه    شما بيايد تا تشويقتان      ديدن   باز به    كه   كرديم   خواهش   از تيطوس    سبب   اين  به۶
 كار را     او خود قبلاً اين      بگيريد، چون    بعهده   نيكوكارانه   خدمت  شما نيز سهمي در اين    

  ايمانتـان :  جلوتريد  ، از ديگران    ر بسياري از مسايل   شما د ۷.  بود   شما آغاز كرده     ميان در
   براي خدمت ، اشتياقتان تر است  عميق  بيشتري داريد، معلوماتتان ، سخنرانان بيشتر است
   خـدمت    در ايـن    خـواهم    مي  پس.  زيادي داريد    ما نيز محبت     به   و نسبت   بيشتر است 
 و    يـک دسـتور نيـست       اين۸. جلوتر باشيد    نيز، از ديگران     دادن   هديه  يعني  نيكوكارانه

، تا    آورم   مي   را نمونه  ديگر كليساهاي     اشتياق  بلكه.  بكنيد را كار   حتماً اين    كه  گويم  نمي
زيـرا خـود    ۹.   نيست   حرف   و فقط    واقعي است    محبتتان   دهيد كه   شما نيز بتوانيد نشان   

   در آن   ؛ او با اينكـه       است  هربان و م    چقدر بخشنده    خداوند ما عيسي مسيح     دانيد كه   مي
 آمد و فقير شـد، تـا بـا      جهان  اين  شما به    ثروتمند بود، براي كمک به      اش   آسماني  مقام

  .فقر خود شما را ثروتمند سازد
   پايـان    بـه    آغاز كرديد، اكنـون      گذشته   سال   كاري را كه     كه   اينست   نظر من    حال  پس۱۰

   را مطرح  ديگران  كمک به  موضوع  كساني بوديد كه   نخستين   فقط  زيرا شما نه  . برسانيد
   شور و شوقي كه      با همان   پس۱۱.  را نيز عملي كرديد      شديد و آن     پيشقدم  نموديد، بلكه 

توانيد    مي  آنجا كه  داريد تا      و از آنچه    كنيد،   را تكميل    كرديد، آن    را شروع   خدمت  اين
   مرحلـه    بـه    پيشنهاد كرديـد، اكنـون       فراوان  ا اشتياق  در ابتدا ب    كاري را كه  . كنيد كمک
 امـر بـراي       اين   شما به    و توجه    علاقه  ، بلكه    نيست  مقدار كمک مهم  ۱۲.  درآوريد  عمل

۸
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 بدهيد،    از توانايي خود هديه      شما بيش   ، او انتظار ندارد كه      درضمن.  دارد  خدا اهميت 
  .توانيد  مي  حد كه  تا آن بلكه

   شـما، در رفـاه       نـاراحتي و زحمـت       قيمت   به   ديگران   كه   نيست   اين  ظورم من  البته۱۳
   و يكـسان   يـک انـدازه    بـه   همـه   كنيد كـه  كمک يكديگر    اي به    بگونه  بلكه۱۴! باشند
 كمـک     ايشان  توانيد به   ، مي    حاضر شما اضافي داريد؛ بنابراين      در حال .  باشيد  داشته
 خواهنـد     نياز شما را بـرآورده       باشيد، آنان    داشته  تياج نيز اگر شما اح     در آينده . كنيد
  بياد آوريد كلام  ۱۵.   خود خواهد داشت     احتياج   اندازه   به  ، هركس    ترتيب   اين  به. كرد

   كـه   ، و آن     كرد، زيادي نداشـت      زياد جمع    كه  آن«: فرمايد   مي   باره   در اين   خدا را كه  
  . بشويد ما نيز بايد شريک نيازهاي ديگران ش پس» .  كرد، كمبود نداشت  جمع كم

  

  رود  مي  نزد قرنتيان تيطوس
 شما   به   ما نسبت    كه   را ايجاد كرده     علاقه   نيز همان    تيطوس   او در دل    خدا را شكر كه   ۱۶

، او    در واقـع  .   نزد شما بيايد، با شـادي پـذيرفت          كه   كردم   از او خواهش    وقتي۱۷.  داريم
،    تيطـوس   همراه۱۸.   داشت   آمدن   به   تصميم   خود از قبل    ر شما بود كه    ديدا   مشتاق  چنان

 خداونـد و     بـه    كليساها او را بخـاطر خـدماتش         همه   كه  فرستم  برادر ديگري را نيز مي    
   او را احتـرام   فقـط   نـه كليـساها ۱۹. گذارنـد   مي شناسند و احترام    ، مي   انجيل   پيغام  موعظه

   اورشـليم    بـه  را هدايا    ، اين  تا با هم  اند     كرده   تعيين همسفر ما   وان او را بعن    كنند، بلكه   مي
 ما را براي كمک   علاقه  خداوند خواهد شد و نيز ميزان  جلال  باعث  خدمت اين.  ببريم

  .دهد  مي  نيازمند، نشان  مؤمنين به
را ، زي ـ   نخواهـد داشـت      مـا سـوءظن     ، ديگر كسي به      سفر كنيم    وقتي با هم    درضمن۲۰

ــواظبيم ــه م ــاره  ك ــادا كــسي درب ــن آوري و اســتفاده  جمــع  نحــوه  مب  هــداياي   از اي
  خـواهيم   ؛ اما مي     ما درستكاريم   داند كه    خدا مي   البته۲۱. ، از ما ايراد بگيرد      سخاوتمندانه

  . ايم  ترتيبي داده  چنين  كه از اينروست.  را بدانند  نيز اين ديگران
 او را در      كوشـايي و جـديت       همـواره    كـه   فرستم  شما مي برادر ديگري را نيز نزد      ۲۲

 شـما را بـراي        و تمايـل     علاقه   ميزان   كه  حال.  ايم   ديده   و كارهاي گوناگون    خدمات
  .  است  نزد شما بيشتر شده  براي آمدن ، اشتياقش ام  او گفته  به  ديگران كمک به
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 و بـراي كمـک        است   او همكار من     كه ، بگوييد    كيست   تيطوس  اما اگر كسي بپرسد كه    ۲۳
   كليساهاي اين    نمايندگان  بگوييد كه توانيد     دو برادر نيز مي      آن  درباره.   است   شما آمده   به

  .اند  بوده  مسيح  افتخار نام  باعث  و همواره هستند منطقه
ريـد و    نيز ابـراز دا      ايشان   داريد، به    من   به   نسبت   محبتي را كه    كنم   مي   خواهش  پس۲۴

 شـما افتخـار      بـه   دليـل    بـي    كليساها بداننـد كـه       گرمي پذيرايي كنيد تا همه       به  از آنان 
  . ايم نكرده

  

    مؤمنين كمک به
، ضـرورتي      مـؤمنين   ، يعني كمـک بـه        مسئله   يادآوري اين   كنم   تصور نمي   البته

   ايـن    اشـتياقي بـراي انجـام        چـه    شما خودتـان     كه  دانم   مي  چون۲ باشد،    داشته
   گذشـته   شما از سال  كه ام گفته   مقدونيه  اهل  مؤمنين  با افتخار، به من.  داريد  خدمت
 را    بسياري از ايـشان      شما بود كه     شور و شوق    ، همين   در واقع . ايد   كمک بوده   آماده

  ان هـدايايت   كـه  ام  گفتـه   آنـان    بـه   اما از آنجا كه   ۳.  كمک نمايند    به   تا اقدام   برانگيخت
،   كـنم   حاصل  امر اطمينان  تا از اين فرستم  را مي  برادران  خواهد بود، اينک اين  آماده

زيرا اگـر بعـضي از      ۴.  شود  ، باطل   ايم   كرده   باره   از شما در اين     هايي كه   مبادا تعريف 
  ان، هنوز هدايايت     تعريف   همه   بعد از آن     بيايند و ببينند كه      من   همراه   مقدونيه  مؤمنين
  ! شما  شد، هم  خواهيم  ما شرمنده  هم ، آنگاه  نيست آماده

 بياينـد و هـدايايي را     از مـن   پيش  كه  كنم   خواهش   برادران   از اين    كه   ديدم   لازم  پس۵
   آمـاده  ، كمكهايتـان   مـن   آمدن ، هنگام  ترتيب  اين به.  سازند  بوديد، آماده  داده  وعده  كه

   از روي ميـل      از روي اجبـار، بلكـه        شـما نـه      خواهد داد كه    شان ن  خواهد بود، و اين   
  .ايد  داده هديه

 زيـاد بكـارد،     نيز درو خواهد كرد؛ و هـر كـه    بكارد، كم  كم  هر كه  نكنيد كه  فراموش۶
كـسي را   ۷.  خواهيـد كـرد      نيـز دريافـت      بدهيد، كم    اگر كم   پس. زياد درو خواهد كرد   

   مايـل    بگذاريد همانقدر كـه      قلباً درنظر دارد، بدهد بلكه      نچه از آ    بيش  مجبور نكنيد كه  
امـا خـدا    ۸. كنـد    كمک مي    از روي ميل     دارد كه   ، بدهد زيرا خدا كسي را دوست        است

   احتياجـات    فقـط    شما عطـا فرمايـد، تـا نـه           به   از نيازتان    هر نعمتي را بيش     قادر است 
   و كمـک بـه       نيكوكارانـه    بتوانيد براي خدمات     از مازاد آن     شود، بلكه    برآورده  خودتان
 دسـتي     گـشاده  بـا  خـدا    مـرد «: مايدفر   آسماني مي    كتاب  چنانكه۹.  كنيد   استفاده  ديگران

۹
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 او خواهد     مباهات   مايه   و نيكوكاري او همواره     كند و محبت     را دستگيري مي    نيازمندان
  ».بود
 شما نيـز      بخورد، به  كند و  درو   ا بكارد و  تكند     مي   براي كشاورز بذر آماده     اما خدا كه  ۱۰

   را فزوني خواهد داد تا بتوانيد از آن          تا بكاريد، و محصولتان    كرد عطا خواهد     فراوانبذر  
 شـما عطـا       فراواني به   بلي، خدا به  ۱۱.  كنيد   استفاده   ديگران   بيشتر براي كمک به     هر چه 

   هداياي شما را به  كه و آنگاه. كنيد كمک   ديگران   به  خواهد كرد تا شما نيز با سخاوت      
.   خواهنـد گفـت     ، بخاطر نيكوكاري شـما، خـدا را سـپاس            نيازمندند برسانيم   آناني كه 

   احتياجـات   يكـي آنكـه   : شـود    مـي    نيكو حاصـل    ي شما دو نتيجه   هدايا، از     بنابراين۱۲
.  شـكر كننـد    ، خدا را     آن  شود بسبب    مي   باعث   آنكه ديگر، و   ددگر   مي   برطرف  مؤمنين

   ايـشان    به  اي كه    براي هداياي سخاوتمندانه     فقط  كنيد، نه    كمک مي    آنان   به  كساني كه ۱۳
 كار شـما    اين گويند، چون  مي  خدا را نيز سپاس شوند بلكه دهيد، شاد مي  مي  و همگان 

   بـسبب   نايـشا ۱۴.   است  ، نيكو و صحيح    اعتقاداتتان   اندازه   به   اعمالتان  كند كه    مي  ثابت
 بـراي     و محبتي عميق    ، با اشتياق    گر شده    در شما جلوه     خدا كه    و عجيب   پايان   بي  لطف

  .كنند شما دعا مي
   وصـف    قابـل    با كلمات   اي عالي كه    ، هديه    عيسي مسيح   اش  خدا را شكر براي هديه    ۱۵

  ! نيست
  

  كند  مي  خود دفاع  از خدمت پولس
  بلـي، ايـن   .  كـنم    از شما درخواسـتي مـي       ني مسيح  آرامي و مهربا    ، با همان    حال

وقتي «: گوييد   مي  اش   درباره شما از   برخي  كند كه    مي   پولس   را همان   درخواست
كنـد     نمـي    جـرأت   نويسد، اما وقتي نزد ماسـت       هاي تهديدآميز مي     نامه  از ما دور است   

 شـما  نـزد     وقتـي   كـه  كـاري نكنيـد        كـه    اينست   من  درخواست۲» !حتي سخني بگويد  
   مجبـور شـوم      كار بجايي بكشد كه     خواهم  نمي.   با شما رفتار كنم     ، با خشونت    رسم  مي

،    مـن   كننـد كارهـا و سـخنان         تـصور مـي     ، يعني آناني را كه       كنم   تنبيه را شما از   بعضي
، امـا بـراي        هـستم    عادي و ضعيف     يک انسان    من  گرچه۳.  غيرروحاني و انساني است   

  مـن ۴.  كـنم    نمي  دهاستفاو روشهاي انساني     ها   خود، از نقشه   روحاني  زات مبار درپيروزي  
!  دنيـوي انـساني و    اسلحه با نه ؛  كوبم   مي  هم  در الهي نيرومند     اسلحه را با   شيطان هاي  قلعه

۱۰



 ٤٤٦

  ، در هـم   برضـد خداسـت     را كـه     و تفكـر پـوچ       هر فلسفه  روحاني،هاي     سلاح  با اين ۵
؛   داريم   برمي   خدا نزديک شوند، از ميان       به  گذارد مردم    نمي  كه و هر مانعي را       شكنيم  مي

   اشخاصـي تبـديل      و بـه    گـردانيم    حضور خدا باز مـي       و به   كنيم   را اسير مي    و مخالفين 
 مـورد خـود شـما       در را     اسـلحه    بايد اين   نخستاما  ۶.  باشند   مسيح  مطيع قلباً    كه  كنيم  مي
 نيـز بكـار       عصيانگران   را عليه    آن   شويد؛ آنگاه    مسيح  سليم و ت    تا كاملاً مطيع     گيرم بكار

  ! برد خواهم
 و    ضـعف    فقـط   كنيـد و در نتيجـه        مـي    نگـاه    ظاهر من    به   كه   شما در اينست    اشكال۷

، اگر كسي از شما ادعـا         با اينهمه .  باطني توجهي نداريد     مسايل  بينيد، اما به    ناتواني مي 
  تـوانم    نيـز مـي     ، يقيناً من     و اختياري است     قدرت  ، صاحب    مسيح   از جانب   كند كه   مي

  ، نه   ام   شما بكار برده     و اختيار را براي كمک به        قدرت   اين  اما من ۸.   ادعايي بكنم   چنين
؛ امـا     كـنم    از حد افتخار مي      خود بيش    اختيارات   به  شايد تصور كنيد كه   .  براي آزارتان 

 تـا    نويـسم    را مـي    ايـن ۹.   كنـم   ادعاهاي خود را ثابت     مه ه  توانم  ، زيرا مي     نيست  چنين
 و    شماست   ترساندن   فقط  ، قصدم   كنم   مي   سرزنشتان  هايم   وقتي در نامه     نكنيد كه   گمان
  نويـسد، سـنگين      مي  آنچه!  ندهيد   اهميت  هايش   نامه  به«: گويند  زيرا بعضي مي  ۱۰.  بس
   چنـدان    شخـصيت   ا آمد، خواهيد ديـد كـه       اينج  اما وقتي به  .  دشوار   و اجرايش   است

   بـار كـه      اين  پس۱۱» !تر هستند    ضعيف   نيز از خودش    هايش  نيرومندي ندارد و موعظه   
  . بود  و سختگير خواهم ، خشن هايم  مانند نامه ، حضوراً هم بيايم

   اشـكال .  پرداخـت   خودستايي خواهم  به  آقايان   نيز مانند اين     من  كه نكنيد    گمان  البته۱۲
   معيارهـايي كـه    را بـا  كنند، و خود       مي   خود را با يكديگر مقايسه       كه   اينست   آقايان  اين

 و   اختيـارات   ولي ما بـه   ۱۳! اي   كار احمقانه   چه. كنند  اند ارزيابي مي     كرده   تعيين  خودشان
  كنـيم  ار مي كارهايي افتخ  در محدوده ؛ بلكه كنيم ، افتخار نمي     نيست  ما  به   متعلق   آنچه  به
 شـما نيـز       در ميـان    خـدمت   شـامل   اي كه   ، محدوده    است   داده  انجام ما   خدا توسط   كه
   گـردن   ، و حقي به      اختياراتي درمورد شما داشته      كه  كنيم   وقتي ادعا مي    پس۱۴. گردد  مي

 خـدا را    خـدا، پيغـام    نقـشه   طبق  ، چون   گذاريم  ، پا را از حد خود فراتر نمي         شما داريم 
 براي    ديگران   زحماتي را كه    ايم   هرگز نخواسته   در ضمن ۱۵.   شما رسانديم    ما به   نخست

   كـه    آرزوي ما اينـست     ، بلكه    آنها افتخار كنيم     و به    دهيم   خود نسبت   اند، به   شما كشيده 
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   شما گـسترش    ما در ميان     خدا، خدمت    نقشه   همان   رشد كند و در چهارچوب      ايمانتان
  .يابد
  ، بـه     برسـانيم    شـهرهاي دورتـر از شـما هـم           را به    انجيل   پيغام  توانيم   مي   از آن   پس۱۶

 ماننـد     ترتيـب    ايـن   ؛ به    است   آنجا نرسانيده    را به    پيغام   كسي اين    تابحال  شهرهايي كه 
  چنانكـه ۱۷.  كنيم   افتخار نمي    كار ديگران    و به   شويم   نمي  برخي وارد قلمرو كار ديگران    

 خداونـد     آنچه   چيزي افتخار كند، به     خواهد به   اگر كسي مي  «: فرمايد   مي  قدس م  كتاب
   كه   نيست   آن  زيرا مهم ۱۸» .  است   داده   انجام   خودش   آنچه   به   فخر نمايد، نه     است  كرده

   مهـم    و تمجيد كنـد، بلكـه        تعريف   است   داده   انجام   از خود و از كارهايي كه       شخص
  . نمايد و را تحسين خداوند ا  كه آنست

  

  
    دروغين  و رسولان پولس

  خـواهش .   باشـم    نكـرده   ، شـما را خـسته        جاهلانه   سخنان   با اين   اميدوارم
 و   غيـرت  همان۲.   بگويم  دارم  در دل    كنيد و بگذاريد هر چه       تحمل  كنم  مي

.  كـنم   ي م ـ   خـود احـساس      نيز در دل     شما دارد، من     به   خدا نسبت   اي را كه    علاقه
   از اينكـه    نگـران ،     باشـم    براي شما نگران    شود كه    مي   باعث   و علاقه    غيرت  همين

 شما ماننـد      كه  اينست  زيرا آرزوي من  .  ببنديد  نيز دل  ديگري    ، به   مبادا غير از مسيح   
دارد   مـي   براي كسي نگاه  خود را فقط  و محبت  عشق  كه باشيد اي پاكدامن   دوشيزه

  . خواهد كرد زدواج با او ا كه
 شـويد،     داريد، منحرف    مسيح   به   نسبت   و اخلاصي كه     شما از محبت     كه  ترسم  اما مي ۳

   سـبب    ايـن    بـه    مـن   ترس۴.  داد   حوا را فريب     عدن   در باغ    شيطان   همانطور كه   درست
. كنيـد    بگويد، فوراً بـاور مـي        هر چه    و زودباوريد و هركس      شما خيلي ساده     كه  است

، يـا      شـما معرفـي كـرديم        ما بـه    حتي اگر عيساي ديگري را معرفي كنند، غير از آنكه         
، و     شما عطا كـرده      خدا به    كه  القدس   روح   گويند، غير از آن      ديگري سخن    روح  درباره
  . كنيد  را باور مي  پاي شما قرار دهند، شما همه  پيش  ديگري براي نجات يا راه

دانند، چيزي     خدا مي    برگزيده   خود را فرستادگان     كه   محترم  ايان آق   اين  كنم  تصور نمي ۵
   حقـايق   ، اما در شناخت      خوبي نباشم    حتي اگر سخنران    من۶.  باشند   داشته  بيشتر از من  

۱۱
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 امـر را بارهـا    ايد، زيـرا ايـن    شده  نكته  اين ، و شما نيز متوجه  ندارم روحاني چيزي كم  
  . ام  كرده ثابت

؟    كـردم    شما اعـلام     كمک مالي، به     هيچ  دريافت   را بدون    انجيل   پيام   كه  كردم  آيا گناه ۷
، كليـساهاي     در عوض ۹و۸ تا شما سرافراز شويد؟        خود را حقير ساختم     آيا خطا بود كه   

 كليساها امرار  ، از هداياي اين  نزد شما بودم  مدتي كه ، و در تمام كردم»  غارت«ديگر را 
   اين  و زماني كه  ؛     كنم   شما خدمت    كمكي از شما، به      گرفتن   بدون  بتوانم تا     كردم  معاش

 كمک بسوي شما     ، باز دست     زندگي نداشتم    گذران چيزي براي  شد و ديگر      هدايا تمام 
 از شـما دينـاري      تابحـال .  آوردنـد    هديـه   بـرايم    مقدونيـه   مـسيحيان ، زيـرا      دراز نكردم 
،  فتهگرا  فر وجود مرا      كه   راستي مسيح    آن  به۱۰.   خواست   و هرگز نيز نخواهم     ام  نخواسته
شايد ۱۱.  كرد   خواهم   اعلام   همه   با افتخار به    يونان  سراسر در  را  موضوع   اين  كهسوگند  

  دانـد كـه     خـدا مـي   !  ؟ نه    ندارم   شما را دوست     كه   دليل   اين  آيا به !  چرا  فكر كنيد كه  
 داد و كمكهـاي       خـواهم    خود ادامـه     روش   اين  بهاما  ۱۲.   دارم  چقدر شما را دوست   
 هماننـد مـا خـدا را         كننـد كـه      ادعـا مـي     ، تا آناني كه      پذيرفت  مالي شما را نخواهم   

  . باشند  ادعايي را نداشته  چنين كنند، امكان  مي خدمت
 از    فريبكاراني هستند كه    ايشان. اند  نشده   خدا فرستاده    افراد هرگز از جانب      قبيل  اين۱۳

امـا جـاي    ۱۴. انـد    معرفـي كـرده      مسيح  ، خود را رسولان      كرده   شما سوءاستفاده  سادگي
 نـور درآورد،      فرشـته   توانـد خـود را بـصورت         مـي    اگـر شـيطان     چون.   نيست  تعجب

،   اما سرانجام .  خدا درآورند    خدمتگزاران   شكل  توانند خود را به      نيز مي   خدمتكارانش۱۵
  . خود خواهند رسيد  زشت  سزاي اعمال  به ايشان

  
  كند  خود فخر مي  زحمات  به پولس

حتـي  .  عقلي اسـت     از روي بي     من   نكنيد سخنان    گمان   كه  كنم   مي  بار ديگر خواهش  ۱۶
 نيز مانند     كنيد و بگذاريد من      توجه  عقل   بي   من   سخنان  كنيد، باز به     فكر مي   چنيناگر  
؛ اما    خدمتگزار خداوند نيست     خودستايي شايسته   البته۱۸و۱۷.  ، كمي خودستايي كنم     آنان

كننـد،     و تمجيد مي     دائما نزد شما از خود تعريف        خود را با آناني كه       بتوانم  براي اينكه 
  . گيرم  مي  را در پيش  ايشان  احمقانه  نيز راه ، من  نمايم مقايسه
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  هـاي ايـن      گفتـه    بـه   ق با اشـتيا    پنداريد، چگونه    مي   عاقل   خود را چنين    شما كه ۲۰و۱۹
  كنند، هـر چـه       شما را اسير خود مي       نيستيد كه    هم  دهيد؟ ناراحت    مي   گوش  نادانان

نماينـد، خودنمـايي       مـي   آورند، از سادگي شما سوءاسـتفاده        درمي  داريد از چنگتان  
   مـا در مقايـسه       كه  كنم   مي  با شرمساري اعتراف  ۲۱! آميز دارند   كنند و رفتار توهين     مي
   رفتاري با شما داشته      چنين   بتوانيم   كه  ايم   افراد، آنقدر نيرومند و جسور نبوده        اين با

  ! باشيم
.   ببـالم   توانم   نيز مي    ببالند، من    هر چه    به   آنان   كه  گويم  عقلي مي   اما بار ديگر از روي بي     

  رائيلي و قـوم   گويند اس ـ   مي!   نيز هستم    عبراني هستند؟ من    كنند كه    فخر مي    اين  آيا به ۲۲
 نيـز    هـستند؟ مـن    ابراهيم   از نسل   گويند كه   مي! ؟   نيستم   خدا هستند؟ مگر من     برگزيده
،    گفـتن    نحو سخن    اين   به  كنند؟ گرچه    مي   را خدمت    مسيح  بالند كه    مي   اين  به۲۳!  هستم

   زحمات  ل متحم  من.  ام   كرده   او خدمت    به   خيلي بيشتر از ايشان     ، اما من    ديوانگي است 
 بيشتري   و دفعات ام  خورده ، بيشتر شلاق ام  افتاده  زندان  به  از آنان ؛ بيش ام زيادتري شده

   شـلاق   ضـربه   سي و نه   به   بار مرا محكوم     يهودي پنج   مقامات۲۴.  ام   روبرو شده   با مرگ 
اي دريايي،   بار در سفره    سه.  يک بار سنگسار شدم   .  زدند   بار مرا با چوب     سه۲۵. كردند
 دور    نقاط  به۲۶.  بودم   بگريبان   دريا دست    روز با امواج    شبانهيک  .  شد   غرق  مان  كشتي
  ، آزار هموطنـان      دزدان  هـا، حملـه      رودخانـه   ؛ طغيان   ام   سفر كرده    كننده   و خسته   دست

 شـهرها بـا خطـر        در .  اسـت    مرا تهديـد كـرده       همواره  يهودي و نيز آزار غيريهوديان    
در كليساها  .  ام   روبرو بوده    و دريا با خطر مرگ      ، و در بيابان      خشمگين   جمعيت  هجوم

با خـستگي   ۲۷.   است   ادعاي برادري دارند، مرا تهديد كرده       وغ بدر  نيز خطر كساني كه   
 و چيـزي بـراي       ام  گرسـنگي و تـشنگي كـشيده      .  ام  خوابي خو گرفتـه      و بي   و مشقت 
  . ام  كافي گذرانده  لباس  را بدون زمستانبارها سرماي .  ام  نداشته خوردن

  كنـد و آن      سـنگيني مـي      بـر دوشـم      روز و شـب      كـه    اينها، باري دارم     بر تمام   علاوه۲۸
   از اعـضاي كليـسا كـه        كيـست ۲۹.   كليساها دارم    براي تمام    كه   مسئوليتي است   احساس
 دچـار انحرافـي    كـه   ؟ كيست  در ناراحتي او شريک نباشم  اشتباهي شود و من  مرتكب

   ازدسـت    برنجد و مـن      كه  ؟ كيست    او نباشم    كمک به    خواهان   و جان    با دل   شود و من  
  . ، نسوزم  است  شده  رنجش  باعث كسي كه
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   از چيزهايي باشـد كـه   دهم  مي ، ترجيح  و تمجيد كنم    اگر قرار باشد از خود تعريف     ۳۰
 و تـا ابـد        اسـت   وند مـا عيـسي مـسيح       پدر خدا   خدا كه ۳۱. دهند   مي   مرا نشان   ضعف
، زمـاني      مثال  بعنوان۳۲.  گويم   مي   راست  داند كه   باشد، مي    مي   تمجيد و ستايش    شايسته

، بـر     گرفـت    دسـتور مـي     پادشـاه »  حـارث « از    ، فرماندار شـهر كـه        بودم  در دمشق   كه
ي گذاشـتند و بـا       زنبيل ـ دراما مـرا    ۳۳.  بود تا مرا دستگير كنند      ها مأمور گمارده    دروازه
  عجـب .   او فـرار كـردم       فرستادند و از چنگ     اي از ديوار شهر پايين       از پنجره   طناب

 !!رويداد پرافتخاري
 

   جسمي او  و عارضه رؤياي پولس
  ، اما بگذاريد چنين      نمايم   اينطور از خود تعريف      كه   است   خيلي زننده   گرچه
 عطـا     من   خداوند به   هايي كه    و مكاشفه   ام   ديده  بگذاريد از رؤياهايي كه   .  كنم

  .  كنم ، تعريف  است فرموده
 يـا     آنجـا رفـت      به   جسمم   نپرسيد كه   از من .   شدم   برده   آسمان   به   پيش   سال  چهارده۳و۲

در آنجا  ۴.   ديدم   خود را در بهشت     بهرحال. داند   خدا مي   ؛ فقط   دانم  ؛ خود نيز نمي     روحم
 كـسي     آنهـا بـه      درباره  ندارم   اجازه   كه   شنيدم   وصف  يرقابلانگيز و غ    چيزهايي حيرت 

تنها .  كرد   نخواهم  ، اما چنين     ببالم   رويداد با ارزش     اين   به  توانم   مي  من۵.  چيزي بگويم 
 از    كـه   بـالم    بزرگـي خـدا مـي       ؛ و نيز به      است  ، ضعفهايم   كنم   فخر مي    آن   به  چيزي كه 

، كـاري      كـنم    اگر از خـود تعريـف      ۶. كند   مي  استفاده خود     ضعفي، براي جلال    چنين
 كـسي    خـواهم   امـا نمـي   .   خواهد داشت    حقيقت   بگويم  ، زيرا هر چه     ام   نكرده  احمقانه

  . شود  قائل  ارزش بيند، برايم  مي  در زندگي و گفتار من  از آنچه بيش
   غرور بـه    ي، احساس  روحان   و مشاهدات   العاده   خارق   مكاشفات   از اين   اما براي آنكه  ۷

او .  بوجـود آيـد      خار در بـدنم     اي همچون    عارضه   داد كه    ندهد، خدا اجازه     دست  من
   بار بـه    سه۸.  گردد   غرور من    مانع   دهد و بدينوسيله     مرا رنج    شيطان   داد فرستاده   اجازه

رد كـرد و     مرا    اما او هر بار خواهش    ۹.  رهايي دهد    مرا از آن     كه   كردم  خداوند التماس 
 تو بهتـر      در ضعف    من  ، زيرا قدرت     تو را كافي است      و همين    با تو هستم    من«: فرمود
  ام  زنـدگي   از اينكه شادم.  بالم  ضعفهاي خود مي    با شادي به     حال  پس» !شود   مي  نمايان
، از    پـس ۱۰.  را  ها و اسـتعدادهاي خـودم        توانايي  سازد، و نه     مي   را نمايان    مسيح  قدرت

۱۲
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  ؛ چـون     نيز شادم   ها، جفاها و مشكلات     ؛ از اهانتها، سختي     خوشحالم» خار «  آن  داشتن
 توانـا    ، آنگـاه    زيـرا وقتـي ضـعيفم     . شـود    مي   مسيح   جلال   اينها باعث    همه   كه  دانم  مي

  . بود  خدا متكي خواهم ، بيشتر به  باشم  كمتر داشته ؛ هر چه هستم
  

   ان قرنتي  به  پولس  و علاقه توجه
  ، درحاليكـه   كـنم   از خود تعريـف  ، اينچنين  مانند يک نادان   شما مرا مجبور كرديد كه    ۱۱

  فرسـتادگان  « ، امـا از ايـن        هـستم    هيچ  زيرا گرچه . ستوديد   مرا مي   بايست  شما خود مي  
 و بـا صـبر و         بـا شـما بـودم       زماني كه ۱۲.   ندارم   كم  هيچ» !� خدا   و عالي مقام    برگزيده
آور   و كارهـاي شـگفت    معجـزات   مـن  ، او توسـط  كـردم   مي  خدا را خدمت شكيبايي،

   مـن    هـستند بـر اينكـه        و گـواه    ، دليل    معجزات  همين.  داد   شما انجام   بسياري در ميان  
، ولـي     ام   داده  ديگر انجـام  هاي   در كليسا   كاري كه تنها  ۱۳.  باشم   خدا مي    و فرستاده   رسول

،  ام  و از شما كمک مـالي نخواسـته       ام   سربار شما نشده     كه  ت اس  ، اين   ام  براي شما نكرده  
  ! كوتاهي مرا ببخشيد  اين كنم  مي خواهش

   بار نيز سـربار شـما نخـواهم         ؛ اين    نزد شما بيايم     بار قصد دارم     براي سومين   حال۱۴
  ن شـما فرزنـدا      نكنيد كـه    فراموش!  خواهم   را مي    خودتان   رابلكه   مالتان  بود، زيرا نه  

   كننـد، بلكـه      خـود را تـأمين       زندگي والـدين     كه   نيست   فرزندان   هستيد؛ وظيفه   من
   نيـز باكمـال     مـن ۱۵.  سازند   خود را برآورده     بايد نيازهاي فرزندان     هستند كه   والدين

 روحـاني    تـا از لحـاظ     و حتي خـود را فـداي شـما كـنم             دارم   هر چه    حاضرم  ميل
 كمتر    من   شما به   ، محبت   كنم   مي   شما محبت   ر بيشتر به   هر قد    شويد؛ گرچه   تقويت

  !شود مي
   نـشد، امـا او شـخص         سـربار مـن      پولس   كه   است  درست«: گويند  برخي از شما مي   ۱۶

   شـده   از وجـود مـا، سـودي عايـدش      و استفاده    دادن  شک با فريب     و بي   زيركي است 
  »! است

وقتـي از   ۱۸اي بردنـد؟      ، از شـما اسـتفاده       دماستفر نزد شما     ؟ آيا كساني كه     اما چگونه ۱۷
،    او فرستادم    همـراه   را به    نزد شما بيايد و برادر ديگرمـان        به   كه   كردم   خواهش  تيطوس

 ما، يكـي      كار همه    و روش   زيرا هدف !   نه   كه  ، البته    از شما سودي بردند؟ نه      آيا ايشـان 
  . است
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 شـما را      بار ديگر نظر لطف      كه   براي آنست   سخنان   اين   تمام  كنيد كه   شايد تصور مي  ۱۹
   از ايـن     منظورم   كه  خدا شاهد است  !   نيست  اما اصلاً چنين  .   نمايم   خود جلب    به  نسبت
 روحـاني شـما       بنا و تقويـت      خواهان  ، چون    عزيز است    شما دوستان   ها، كمک به    گفته
 شما  ؛ آنگاه  خشنود نشوم   وضعتان  يدند، از      وقتي نزد شما بيايم     ترسم  زيرا مي ۲۰.  هستم

   كـه   و ببينم  بيايم  كه ترسم مي.  خود، شاد نخواهيد شد  با وضع   برخورد من   نيز از نحوه  
، بـدگويي، غـرور و        ، تندخويي، خودخـواهي، تهمـت       ، حسادت    شما مشاجره   در ميان 
، بـاز خـدا مـرا         بيـايم  بار نيز نزد شـما         وقتي ايـن   ترسـم  بلـي مي ۲۱.  وجود دارد   تفرقه
   بـسياري از شـما كـه        ، چـون     بگيرم   باز ماتم    كه   دارم  بيم.  سـازد   شمـا شرمنـده   بسبب

 ناپاكــي و     كنيـد و مرتكـب       زنـدگي مـي      در گناه   آلودي داشتيد، هنوز هم     زندگي گناه 
  .شويد  و فسـاد و زنا مي  قبيح اعمال

  
   هشدار آخرين

  فرمايـد كـه      آسماني مـي    كتاب.  آيم   ديدار شما مي     به   كه   باري است    سومين  اين
   مجـرم    شخص   جرمي ببينند، آن     ارتكاب   شاهد، كسي را در حين      اگر دو يا سه   

   سـومين   ، همچـون     ديدار مـن     سومين   اين  پس. دد گر  شود و بايد مجازات      مي  شناخته
   آنـاني كـه     ، بـه    ا بـودم   آنج ـ  در   بـاري كـه     آخرين۲.  دهم   شما مي    به   كه  هشداري است 

  دهم ، باز هشدار مي  سايرين  و نيز به  آنان  به اكنون.  ، اخطار كردمشدند  مي  گناه  مرتكب
 نخواهـد     از تنبيـه     كـرد، و هـيچكس       نخـواهم   پوشي   بار از خطاي كسي چشم       اين  كه

   سـخن   مـن  سـيله  بو  مسيح  كه  كنم  داد تا ثابت  خواهم   كافـي نيز ارائه    و دلايل ۳؛    رست
   عظيم   قدرتي است    بلكه   نيست   با شما ضعيف    دش و برخور    در روابط   مسيح. گويد  مي

   مـرد، امـا اكنـون        و انساني او بر روي صـليب         ضعيف   بدن  و اگر چه  ۴. در وجود شما  
، امـا      هستيم   خود ضعيف    در جسم   ما نيز با اينكه   .   است   خدا زنده    عظيم   قدرت  بوسيله

 خدا را در اختيـار        قدرت   و در روابط خود با شما، تمام        باشيم   و قوي مي    د او زنده  مانن
  . داريم

  ، سربلند بيرون     ايمان  آيا مسيحي واقعي هستيد؟ آيا از امتحان      !  كنيد  خود را امتحان  ۵
   روزبـروز بيـشتر حـس        را در وجودتـان      مـسيح   خواهيد آمد؟ آيا حضور و قدرت     

   از ايـن     مـن    بپذيريد كـه    اميدوارم۶ در ظاهر مسيحي هستيد؟       قط ف  كنيد يا اينكه    مي

۱۳
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  .  هستم  مسيح  و براستي از آن ام  آمده ، سربلند بيرون  ايمان امتحان
 مـا را      مـردم    بـراي آنكـه      باشـيد، نـه      شما زندگي پاكي داشـته       كه   اينست  دعاي من ۷

.  سـرافراز گرديـد      خودتان   آنكه  براي  ، بلكه    شما داريم    مريداني چون    كنند كه   تحسين
   همـواره    كـه    ما اينست   وظيفه۸.   نيست   نياوردند، مهم    نيز ما را بحساب      اگر مردم   حال

 امـا شـما     بمانيم  ضعيف راضي هستيم۹.   آن  مانع ، و نه    راستي و درستي باشيم     پشتيبان
 حد    مسيحي خود به    شما در ايمانِ     كه   آرزو و دعاي ما اينست      ينگتربزر. قوي باشيد 

  . برسيد كمال
 شـما    ، نيازي نباشد كـه       آمدم   وقتي نزدتان    كه  نويسم   اميد مي    اين   را به    مطالب  اين۱۰

،    اسـت    داده   من   خداوند به    از اختياري كه    خواهم  زيرا مي .   نمايم   و تنبيه   را سرزنش 
  . شما بيه براي تن ، نه  كنم  و رشد روحاني شما استفاده براي تقويت

    نكته آخرين
  : ، اينست  بنويسم  مايلم اي كه  نكته آخرين۱۱

 و صفا زنـدگي      در صلح .  نماييد  ، عمل   ام   گفته   آنچه  به.  رشد كنيد   در مسيح . شاد باشيد 
  .كنيد

  !، با شما باشد  است  و آرامش  محبت  سرچشمه خدا كه
 را    ايـشان    برادرانـه   هـ با بوس ـ    من   برسانيد و از جانب     لامـ آنجا س   يانـ مسيح  به۱۲

 خداوند ما عيسي     فيض۱۴. رسانند   مي   شما سلام    اينجا به    مسيحيان  تمام۱۳. ببوسيد
  . شما گردد  نصيب القدس  روح  خدا و رفاقت محبت!  شما باشد  با همه مسيح

  


